دست در سیاهی
کشف تک بیتی که در فال خویش غوطه می زند
یا خطی که خوانندگان اش را گم کرده

یا کتاب ساکتی که ورق می خورد

یا عینکی که نمی بیند

یا چشمی که در اسید غوطه خورده

یا ابروئی که در طاقی های تو در تو گم است

یا پیشانی چین خورده ای که سکسکه می کند.

آی...

کیست که چراغ را روشن کند

کیست که مهربانی را به یاد آورد

کو نویسائی که با واژه ها آشتی باشد.
و چون صدای تان کنم
تنها کوه پاسخم ندهد
072821
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